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مســاله پــروژه چابهــار چنــد وقتــی می‌شــود کــه در صــدر 
اخبــار رســانه‌ها قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه بــالا و 
پایین‌هــای پــروژه چابهــار در ایــن ســال‌ها و بــا توجــه 

بــه کارشــکنی‌های هنــد بــا حمایــت آمریــکا، آمریکایی‌هــا موافقــت 
تلویحــی خــود را بــا اجــرای پــروژه چابهــار اعــام کرده‌انــد. در ایــن راســتا 
در حــال حاضــر دو نــگاه وجــود دارد. یــک ســمت ایــن ایــده وجــود دارد 

کــه هندی‌هــا ایــن بــار بــا فاصله‌گــذاری بــا آمریکایی‌هــا، قصــد دارنــد 
پــروژه را اجرایــی کننــد. در ســمت دیگــر نگاهــی کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه هنــد بــا هماهنگــی آمریــکا بــه دنبــال اجــرای ایــن پــروژه اســت 

که می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. براین اساس »فرهیختگان« 
کــه در ادامــه  کــرده  نظــرات افــراد مختلــف در ایــن حــوزه را بررســی 

می‌خوانید.

خبــر قــرارداد بلندمــدت چابهــار بــا هنــد، برخــی امیدها بــرای تغییر راهبرد 
دربــاره ایــن پــروژه عظیــم و حیاتــی را بــه یــأس تبدیــل کــرد. هنــد کــه در 10 
ســال گذشــته امــکان و قــرارداد ســاخت ایــن بنــدر اقیانوســی را داشــته، 
نشــان داده قصــدی بــرای گســترش واقعــی آن نــدارد ولــی حــالا به‌واســطه 
کمــک بــه ایــران در قضیــه‌ بریکــس، پاداشــی بســیار بــزرگ و اســتراتژیک 
یافــت کــرده اســت. امــا چــرا ایــن قــرارداد اشــتباه  را علی‌رغــم آن تجربــه در

اســت و چــرا ایــن اشــتباه تکــرار شــده؟

   معنای بزرگ‌تر در اقتصاد سیاسی
 ، بایــد توجــه داشــت کــه چنیــن پروژه‌هــای بــزرگ و گســترده‌ای در جهــان امــروز
معنــای اســتراتژیک عمیــق دارنــد. هنــد بــا رهبــری مــودی عموما در چهارچوب 
یــکا بــرای مهــار چیــن نقش‌آفریــن بــوده و حتــی وقتــی نفــت روســیه  ی آمر بــاز
یــکا بــرای کنتــرل فــروش نفــت روســیه  یــد کــرده بازهــم ذیــل خواســت آمر را خر
اقــدام کــرده اســت. ایــن یعنــی ایــران بــا دادن چابهــار بــه هنــد، عمــا کمکــی 
ــد.  ــار کن ــرل و مه ــن را کنت ــا چی ــرده ت ــی ک ــی و آمریکای ــوک غرب ــه بل ــگرف ب ش
درواقــع درســت اســت کــه هنــد در آســیا قــرار دارد امــا از لحــاظ اســتراتژیک 
ی غربــی اقــدام می‌کنــد. عمومــا از ایــن جهــت کــه ایــن  عمومــا در زمیــن بــاز
ی‌هــای منحصربه‌فــرد را هــم در مــوارد  کشــور مثــل هــر کشــور دیگــری، برخــی باز
اســتثنا بــرای خــود داشــته اســت. امــا در ایــن میــان نکتــه اساســی ایــن اســت 
یــکا صــورت خواهــد  کــه قــرارداد مذکــور در چهارچــوب معافیــت تحریمــی آمر
گرفــت؛ معافیتــی کــه حتــی ترامــپ در میانــه‌ آن فشــار عظیــم تحریمــی آن را لغــو 
یــکا حیاتــی و اساســی اســت  نکــرد، یعنــی ایــن موضــوع تــا ایــن حــد بــرای آمر
تــا جلــوی چیــن در پــروژه چابهــار را بگیــرد. امــا آیــا کســی توجــه داشــته کــه ایــن 
ــا  ــی اساس ــت؟ یعن ــتان« اس ــه »افغانس ــذا« ب ــال »غ ــرای انتق ــا ب ــت صرف معافی
ی  ارزش اســتراتژیک بــرای ایــران نــدارد و بیشــتر نقــش فریــب را بــرای ایــران بــاز
می‌کنــد تــا چابهــار را بــه چیــن ندهــد و در اختیــار هنــد بگــذارد، پــس اتصــال 
شــمال بــه جنــوب یــا رســیدن بــه آســیای میانــه، ســخنانی بــرای رســانه و نــه 

بــرای واقعیــت تجــارت بین‌المللــی اســت. 

   کریدور اصلی در جنوب، کریدور فرعی در شمال
یــدور خــود در  یــکا توانســته کر ایــن قــرارداد در شــرایطی بســته می‌شــود کــه آمر
ی کــه در مقابــل ابتــکار چیــن  یــدور ی کنــد؛ کر جنــوب خلیج‌فــارس را راه‌انــداز
یم‌صهیونیســتی-  در شــمال قرار اســت هند را به امارات-ســعودی- اردن- رژ
یــکا  کنــون همــه می‌داننــد خــط قرمــز آمر پــا متصــل کنــد. ا ایتالیــا و بعــد ارو
کــه خــارج از چهارچــوب امنیتــی  یــدور شــرق بــه غربــی اســت  هرگونــه کر
یــدور مخصــوص بــه خــود را بــا دوســتان خــود  خــود ســاخته شــود. پــس آنهــا کر
ی هــم بــرای اجرایــی شــدن همیــن  ســاختند. درواقــع توافق‌هــای عادی‌ســاز
یــدور پیگیــری و اجــرا شــد و قــرار بــود ســعودی هــم بــه آن بپیونــدد کــه طوفــان  کر

الاقصــی همه‌چیــز را معلــق کــرد. 
یــدور در عرصــه جهانــی بــرای رقابــت بــا چیــن طراحــی شــده امــا  ایــن کر
رقیــب منطقــه‌ای آن ایــران اســت. ســوال اینجاســت کــه چطــور می‌تــوان از 
یــدور اســت- انتظــار داشــت رقیــب آن در  هنــد- کــه طــرف اصلــی ایــن کر

شــمال را پیگیــری و اجــرا کنــد؟ عجیــب ســخنان وزیــر راه در جلســه امضــا 
قــرارداد اســت؛ جایــی کــه گفتــه هندی‌هــا می‌تواننــد از ایــران بــرای رســیدن بــه 
یــدور جنوبــی راه افتــاده و  ترکیــه و گرجســتان اســتفاده کننــد. حــال اینکــه کر
اساســا مســیر جایگزیــن ایــران بــرای بلــوک غربــی اســت و همچنیــن معافیــت 
هندی‌هــا بــه آنهــا صرفــا رســیدن بــه افغانســتان آن هــم فقــط بــرای انتقــال غــذا 
گــر ایــن ســخنان عجیــب دوســال پیــش و قبــل از رونمایــی از  را می‌دهــد. ا
یــدور جنوبــی زده می‌شــد، می‌توانســتیم آن را بــه عــدم تیزبینــی و ناشــی  کر
بــودن در عرصــه اقتصــاد سیاســی و مســاله تخصصــی وزارت راه ربــط دهیــم 
ــدور  ی ــن از کر ــخن گفت ــده، س ــا ش ــتان برم ــه داس ــن هم ــد از ای ــروز و بع ــا ام ام
شــرق بــه غــرب بــرای هنــد آمریکایــی واقعــا جــای تعجــب دارد و بایــد تبیینــی 

دیگــر بــرای آن پیــدا کنیــم. 

   قراردادی برای نساختن
بــا ایــن توضیحــات می‌تــوان فهمیــد معنــای ایــن قــرارداد بــرای هندی‌هــا اتفاقــا 
قراردادی برای نســاختن چابهار اســت، یعنی آنها قصد ندارند رقیب کریدور 
اصلــی خودشــان در جنــوب را گســترش دهنــد، بلکــه قصــد دارنــد آن را کــور 
کننــد. ایــن را می‌تــوان از حجــم عــددی فهمیــد کــه قــرار اســت در 10 ســال آینــده 
ی کنند؛ عدد ۳۷۰ میلیون دلار برای 10 ســال و آن هم  در چابهار ســرمایه‌گذار
یــک بنــدر اقیانوســی مثــل کنــار گذاشــتن ســالی 10 میلیــون تومــان جهت خرید 
یــک لامبورگینــی اســت. بــرای فهــم ناچیــز بــودن ایــن عــدد بــه بنــدر الفجیــره 
رجــوع کنیــد. ایــن بنــدر کــه بنــدر دوم امــارات حســاب می‌شــود در چندســال 
ی کرده  اخیر یک میلیارد دلار جهت گســترش زیرســاخت خود ســرمایه‌گذار
و فقــط در ســال گذشــته حــدود 500 میلیــون درهــم معــادل ۱۳۵ میلیــون دلار 
بــرای مدیریــت و امــور اجرایــی، پــول خــرج کــرده اســت. ایــن را مقایســه کنیــد 
بــا میانگیــن ســالی ۳۷ میلیــون دلار کــه هنــد قــرار اســت در چابهــار خــرج کنــد. 
اعــداد به‌وضــوح بــه مــا می‌گویــد قــرار نیســت چیــز خاصی ســاخته شــود و اصل 

یــا در الفجیــره پیگیــری خواهــد شــد.  ماجــرا آن طــرف در
بــرای ایــن امــر بایــد بــه تجربــه ســاخت راه‌آهــن رشــت- آســتارا توجــه کــرد؛ 
ــای کار آورد  ــوان روس‌هــا را پ جایــی کــه برخــی مســئولان فکــر می‌کردنــد می‌ت
یــای خــزر راه بینــدازد. همــان  یــدور جنــوب بــه شــمال را از مســیر غــرب در تــا کر
یــدور  زمــان توضیــح داده شــد کــه روس‌هــا به‌علــت تــرس از تغییــر مســیر ایــن کر
بــه گرجســتان و تبدیــل شــدن جهتــش بــه شــرقی- غــرب، آن را خــاف منافــع 

ملــی خــود می‌داننــد. 
ولــی وزیــر محتــرم راه اصــرار داشــت قــرارداد بایــد بــه طــرف روســی داده شــود. 
ی« بــرای ایــن  حــدود ۲۱ مــاه از آن قــرارداد می‌گــذرد و روســیه عمــا »هیــچ کار
یــدور انجــام نــداده اســت. برخــی دوســتان می‌گوینــد مســئول تعیین‌شــده  کر
از طــرف روســیه در ایــن پرونــده یــک وظیفــه محولــه دارد و آن هــم بــه نتیجــه 

یــدور اســت.  نرســیدن ایــن کر
یــای خــزر بــه  گــر آن زمــان مســیر اینچه‌بــرون- گرمســار در شــرق در درحالی‌کــه ا
روســیه داده شــده بــود، احتمــالا تــا الان ســاخته و ایــران بــه ریــل روســیه وصــل 
شــده بــود. گرچــه تفــاوت ریــل روســیه و ایــران مشــکل بزرگــی بــوده و هســت، 

ک ترکمنســتان آن را حــل کــرد.  می‌شــد در خــا
بــا ایــن تجربــه، می‌تــوان گفــت هنــد هــم تــاش خواهــد داشــت چابهــار واقعــا 
ی  ــردار ــه بهره‌ب ــکان هرگون ــا ام ــود ت ــاخته نش ــی س ــدر اقیانوس ــد و بن ــد نکن رش

بــرای مســیر شــرق بــه غــرب از آن وجــود نداشــته باشــد. چیــزی کــه آنهــا بــا 
۳۷ میلیــون دلار در ســال خواهنــد ســاخت صرفــا بــه درد انتقــال غــذا بــه 

افغانســتان خواهــد خــورد. 

   آلترناتیو مهم؛ آیا چین می‌توانست؟
حال ســوال اینجاســت که آیا جایگزینی برای هند در چابهار وجود داشــت؟ 
برخــی دوســتان بی‌اطــاع می‌گوینــد چــون چینی‌هــا گــوادر را بــا قــراردادی 
بلندمــدت همــراه بــا اجــازه حضــور نظامــی گرفته‌انــد، دیگر علاقه‌ای به چابهار 
نداشــتند. ایــن یــک اطــاع قطعــی اســت کــه چینی‌هــا برنامــه و منابــع خــود 
بــرای چابهــار را آورده بودنــد. آنهــا تجربــه بنــادر بســیار نزدیــک بــه هــم امــا متصل 
و بــا کارکردهــای مختلــف را در کشــور خــود داشــته‌اند و می‌توانســتند ایــن کار 
- چابهــار انجــام دهنــد امــا متاســفانه بــه طــرح آنهــا بی‌توجهــی شــد.  را بــا گــوادر
دقــت کنیــد ایــن بی‌توجهــی صرفــا بــه یــک امــر ساخت‌وســاز ســاده محــدود 
نمی‌شــود کــه حــالا از دســت رفتــه باشــد، بلکــه معنــای بزرگ‌تــری از همراهــی 
ایــران بــا بلــوک غــرب در کنتــرل چیــن را بــه همــراه داشــته، یعنــی در وضعیتــی 
کــه ایــران همــراه بــا جبهــه مقاومــت درحــال جنــگ امنیتــی و نظامــی بــا محــور 
یــدور جنوبــی اســت، یــک همراهــی وســیع اقتصــادی و اســتراتژیک را بــا ایــن  کر

محــور بــه کار بســته اســت. 
ــوان  ــرای همیشــه از دســت رفــت؟ چــرا نمی‌ت ــار ب امــا چــرا ایــن امــکان یــک ب
ــا جــای دیگــر را بــه چینی‌هــا داد؟ اولا بایــد توجــه داشــت از  بنــدر جاســک ی
یایــی، صرفــا چابهــار تنهــا نقطــه ســاحلی ایــران اســت  لحــاظ جغرافیایــی و در
کــه می‌تــوان در آن یــک بنــدر اقیانوســی واقعــی ســاخت، یعنــی عمــق آب، 
گیــری و نقطــه جغرافیایــی آن در کل مســیر ســاحلی جنــوب  وضعیــت جا
ایــران منحصربه‌فــرد اســت، لــذا دادن جاســک یــا هــر جــای دیگــری بــه جــای 
چابهــار بی‌معنــی اســت. ثانیــا بایــد توجــه داشــت کــه دادن چابهــار بــه یــک 
کشــور قدرتمنــد، در عمــل معنــای انتقــال توســعه ســواحل مکــران بــه آن کشــور 
یــدور صرفــا یــک بنــدر بــا جــاده یــا ریــل نیســت، بلکــه  اســت و بایــد فهمیــد ‌‌کر
یــک زنجیــره ارزش‌افــزوده اســت، یعنــی قــرار بــود درطــول ســاحل مکــران، انــواع 
ــه  ــا تولیــد راه افتــاده از کشــورهای شــرقی را ب ــع تولیــدی ســاخته شــود ت صنای
تولیــدات بــا ارزش افــزوده بیشــتر تبدیــل کنــد و بعــد به‌ســمت غــرب رهنمــون 
ســازد. امــا حــالا هنــدی آنجــا را گرفتــه کــه اساســا قــرار نیســت مســیر شــرق بــه 

غــرب را در آن پیش‌ببــرد. 
کستان است. رخدادهای سه‌ماه  ، مساله‌ مناسبات امنیتی با پا متغیر دیگر
، دقیقــا بــرای عقیــم شــدن ایــن مســیر بــوده و تحلیل‌هــا  اخیــر در شــرق کشــور
یــدور جنــوب تامیــن می‌شــود.  ایــن اســت کــه منابــع آن از طریــق کشــورهای کر
کســتان  ی بــا رقیــب ســنتی پا حــالا بــا ایــن قــرارداد و بــا ایجــاد زمینــه همــکار
یعنــی هنــد، ایــن احتمــال بیشــتر هــم خواهــد شــد، چــون تامیــن مالــی از 
طــرف کشــورهای عربــی حتمــا متوقــف نمی‌شــود و علاوه‌بــر اینهــا حــالا دیگــر 
کســتان براســاس تضــادش بــا هنــد، چــه کنشــی بــرای  مشــخص اســت کــه پا

یــدور خواهــد داشــت. ایــن کر
کســتان می‌بــود  گــر چیــن بــه چابهــار می‌آمــد، خــود اهرمــی بــرای کنتــرل پا امــا ا
و تــاش ارتــش ایــن کشــور بــرای کنتــرل مرزهــای غربــی را افزایــش مــی‌داد. 
البتــه بایــد پذیرفــت کــه تــاش محــور عربــی- غربــی بــرای برهــم زدن امنیــت 

آن نقطــه بیشــتر می‌شــد. 

   آنچه از دست رفت
اینکه چابهار از دســت رفت و دیگر نمی‌توان برای آن امید پیشــرفت داشــت 
یــکا کمــک کــرد تــا چیــن را مهــار کند  ی بزرگ‌تــر بــه آمر یــا اینکــه ایــران در یــک بــاز
یــادی بســته شــده یــا اینکــه حجــم بــزرگ  یــا اینکــه مســیر توســعه مکــران تــا حــد ز
... بخشــی از ماجــرای از  ی چیــن در ایــران عمــا تضعیــف شــده و ســرمایه‌گذار
دســت رفته اســت. منافع دیگری هم وجود داشــت که می‌شــد با بهانه چابهار 
، معنــای حرکــت ایــران  به‌ســمت آن حرکــت کــرد. قــرارداد بــا چیــن در چابهــار
یــکا را داشــت. چنیــن تغییــر حرکتــی  بــه ســمت چیــن در درگیــری چیــن- آمر
یــکا را نگــران کنــد کــه ایــران به‌صــورت واقعــی به‌ســمت شــرق  می‌توانســت آمر

ی کنــد.  حرکــت و بــا چیــن در پــازل ضدآمریکایــی بــاز
یخــی کــه طوفــان الاقصــی اتفــاق افتــاده و  ایــن احســاس خطــر در ایــن لحظــه تار
ایــران عملیــات خارق‌العــاده وعــده صــادق را بــه نتیجــه رســانده، می‌توانســت 
کــره برگردانــد تــا ایــران بیشــتر به‌ســمت  آمریکایی‌هــا را به‌ســرعت پــای میــز مذا
چیــن حرکــت نکنــد. آنجــا بــود کــه وضعیــت منطقــه و ســخن گفتــن از تغییــر 
راهبــرد هســته‌ای و کنــار چیــن بــودن، یــک بســته بــزرگ از برگ‌هــای برنــده را در 

یــکا شــود.  دســت ایــران قــرار مــی‌داد تــا مقدمــه معاملــه بــا آمر
دقــت کنیــد منظــور بازگشــت بــه برجــام مــرده نیســت، بلکــه منظــور قراردادهای 
« بــه  ی زمیــن و واقعــی تحت‌پذیــرش آمریکاســت کــه آمریکایی‌هــا »مجبــور رو
یــکا بــرای نرفتــن ایــران به‌ســمت چیــن، ممکــن  پذیــرش آن بشــوند، یعنــی آمر
پــا بــا ایــران در چنــد پــروژه مهــم و  ی واقعــی ارو بــود حاضــر شــود اجــازه همــکار
گســترده مثــل فشــارافزایی پــارس جنوبــی یــا ال‌ان‌جــی جنــوب را بدهــد. آنجــا 
بــود کــه می‌توانســتیم بــرای اولین‌بــار انتفــاع اقتصــادی خــود را پیگیــری کنیــم، 
یــکا بدهیــم. همان‌طــور کــه آنهــا یک  بــدون آنکــه در عمــل امتیــاز خاصــی بــه آمر
یــای انتفــاع اقتصــادی بــا برجــام را بــه مــا فروختنــد، می‌شــد ایــن بــار مــا  بــار رو
امتیــاز نیافتــن کامــل در دامــن چیــن را بــه آنهــا بفروشــیم. دقــت کنیــد یک‌ســال 
کرات برجامی  و نیم است وزیر خارجه و سخنگوی ایشان  آمادگی برای مذا
را تکــرار می‌کننــد امــا طــرف مقابــل در واشــنگتن علاقــه چندانــی بــه آن نشــان 
کــه  کــره کــرده باشــد یــا بکنــد؛ چرا گــر در برخــی برهه‌هــا مذا نمی‌دهــد، حتــی ا
ی اینچنیــن بــزرگ بــه  ایــران بــدون گرفتــن امتیــاز از آنهــا درحــال دادن امتیــاز
کره بی‌نتیجه، بهتر از رســیدن  آنهاســت. لذا معطل کردن ایران در فرآیند مذا

بــه هــر نتیجــه دیگــری خواهــد بــود. 
یــم. درحالی‌کــه برخــی  همیــن امــر را می‌توانســتیم بــا روســیه هــم بــه کار بینداز
دوســتان، ســاده‌لوحانه تصــور می‌کننــد روســیه و چیــن اختــاف چندانــی در 
امور اســتراتژیک باهم ندارند، این دو کشــور هم در یک رقابت پیچیده با هم 
کثری خود را ببریم،  هســتند و دقیقا می‌شــد ما از همین رقابت اســتفاده حدا
یافــت کنیــم.  یعنــی امتیــاز بــالا را بــه روس‌هــا هــم بفروشــیم و امتیــازات لازم را در
ی چیــن بــه معنــای ایــن بــود  ایــن وضعیــت در کنــار بســته چنــد ده میلیــارد دلار
کــه مــا می‌توانســتیم از شــکاف بیــن دولت‌هــای قدرتمنــد جهــان بــه نفــع خــود 
یکــن  ی‌هــای آنهــا یــک باز اســتفاده کنیــم، بــدون آنکــه در هیــچ کــدام از باز
تمام‌وقــت باشــیم، یعنــی در دامــن هیــچ کــدام نیافتیــم امــا از ســفره آنهــا ســهم 
یــم. ایــن زنجیــره را صرفــا در پــروژه چابهــار می‌شــد راه  اســتراتژیک خــود را بردار
انداخــت و فعــا هیــچ پــروژه واقعــی دیگــری تــوان لازم بــرای ایــن کار را ندارد. اما 
یخــی بــه ۳۷ میلیــون  متاســفانه ایــن همــه منافــع در هــم پیچیــده، عمیــق و تار

دلار در ســال فروختــه شــد. 

  

ی اسلامی ایران و هند  امضای توافق بلندمدت ‌10ساله میان جمهور
برای پیگیری پروژه مهم بندر تجاری-  اقتصادی چابهار از موضوعات و 
مسائلی بود که طی هفته گذشته به‌شدت مورد توجه رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها 
و محافل سیاسی جهان قرار گرفت. همکاری دهلی‌نو و تهران بر سر پروژه 
چابهار قدمتی دو دهه‌ای دارد که البته با فراز و نشیب‌های زیادی هم توام 
بوده است. با این حال از زمان آغاز این همکاری و مشارکت ‌20ساله، 
برای نخستین‌بار است که یک قرارداد شفاف و طولانی‌مدت بر سر این 
پروژه عظیم میان دو کشور به امضا می‌رسد. پیش از این دو طرف براساس 
قراردادهای دو‌جانبه و حتی سه‌جانبه )تفاهمنامه ایران، هند و افغانستان؛ 
تهران 2016( تعهداتی اغلب کوتاه‌مدت را برای مشارکت در توسعه این بندر 
« وزیر خارجه هند می‌گوید این  پذیرفته بودند. همان‌طور که »جایشانکار
توافقات کوتاه‌مدت و دوره‌ای به مانعی بر سر راه پیشبرد عملیات اجرایی 
در بندر تبدیل شده بود. علاوه‌بر‌این توافقات دوره‌ای و کوتاه‌مدت زمینه 
عدم اطمینان و فاصله گرفتن شرکت‌های کشتیرانی و سرمایه‌گذاران از این 

بندر را فراهم کرده بود. 
اما در مورد دلایلی که موجب عدم امضای توافق طولانی‌مدت میان دو‌ 
طرف تا به این هنگام شده بود، حرف و حدیث‌های زیادی مطرح است. 
در‌حالی‌که طرف‌های ایرانی این موضوع را به اهمال و کم‌کاری هندی‌ها و 
به‌ویژه شرایط خاص روابط آنها با ایالات‌متحده نسبت می‌دهند؛ مقامات 
هندی به وجود پاره‌ای از مشکلات از جانب طرف ایرانی و به‌طور خاص 
مساله »حکمیت دعاوی« اشاره دارند که به‌زعم آنها در این توافق بلند‌مدت 
حل و فصل شده‌اند. در هر حال دلیل طولانی شدن این فرآیند هر چه باشد، 
مهم این است که آن سال‌های پر فراز و نشیب سپری شده و دو طرف به 
توافقی بلند‌مدت و اطمینان‌بخش دست یافته‌اند که می‌تواند در صورت 

رضایت‌مندی طرفین، تداوم داشته باشد. 

   واکنش ایالات‌متحده به توافق چابهار
این باور عمومی وجود دارد که پروژه چابهار از بدو شکل‌گیری تاکنون تحت تاثیر 
زوجی از روابط دو‌سویه و همزمان بوده است، اول روابط خصومت‌آمیز و پرتنش 
ایران و ایالات‌متحده و دوم روابط استراتژیک و رو به گسترش دهلی‌نو و واشنگتن. 
بر همین اساس شاهد بوده‌ایم که هم دهلی‌نو و هم واشنگتن در اتخاذ مواضع 
نسبت به این پروژه تجاری و اقتصادی همواره جانب دوراندیشی را نگاه داشته و 
تا حد زیادی ملاحظات یکدیگر را مد‌نظر قرار داده‌اند. پیشبرد بسیار کند و توام با 
احتیاط این پروژه توسط هند و اعلام برخی معافیت‌های تحریمی برای این پروژه از 
سوی ایالات‌متحده را می‌توان مصادیقی از این رویکردهای ملاحظه‌کارانه برشمرد. 
اما بر خلاف روند معمول دو دهه گذشته، به‌نظر می‌رسد این‌بار ایالات‌متحده به قرارداد 
بلندمدت میان‌ هند و ایران در پروژه چابهار واکنشی کاملا متفاوت و حتی هشدار‌آمیز 
نشان داده که توجهات و واکنش‌های زیادی را هم در پی داشته است. در این راستا 
»ودانت پاتل« معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در نشست خبری روزانه خود، 
گاهی ایالات‌متحده از توافق امضا شده میان تهران و دهلی‌نو، نسبت  ضمن اشاره به آ
به مراوده تجاری با ایران و خطر احتمالی تحریم‌ها هشدار می‌دهد. وقتی هم که از 
وی در مورد وضعیت شرکت‌های هندی به‌طور خاص سوال شد، وی با پاسخ کلی 
وضعیت آنها را تشریح کرد: »شما این را شنیده‌اید که ما در موارد متعددی این را گفته‌ایم 
که هر نهاد یا هر کسی با ایران معامله تجاری داشته باشد، باید از خطر بالقوه که خود را 
گاه باشند.« در‌عین‌حال  درمعرض آن قرار می‌دهند یعنی خطر احتمالی تحریم‌ها، آ
وی اضافه می‌کند: »تا جایی که به ایالات‌متحده مربوط می‌شود، تحریم‌های این 
کشور علیه ایران همچنان پا برجاست و ما به اجرای آن ادامه خواهیم داد.« اگر‌چه 
اغلب این پاسخ‌ها به‌صورت کلی بیان شده‌اند، اما یک پاسخ صریح دیگر گویای 
همه چیز بود؛ وقتی خبرنگاران از وی درباره اینکه این قرار‌داد شامل معافیت‌های 

        . ؟ وی به صراحت پاسخ داد؛ خیر تحریمی می‌شود یا خیر

گرایی در مواضع دهلی‌نو    دلایل و عوامل امکان وا
و واشنگتن بر سر چابهار

اگر‌چه به غیر از اظهارنظر رسمی معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا تاکنون 
موضع‌گیری شفاف و رسمی دیگری از جانب سایر مقامات ایالات‌متحده در 
مورد توافق اخیر بر سر چابهار انجام نگرفته است، اما همین اظهارات از سوی 
کنش دهلی‌نو را در پی داشته  یک مقام نه‌چندان عالی‌رتبه کاخ‌سفید نیز وا
، وزیر خارجه هند با دفاع از توافق انجام گرفته از  است. در این راستا جایشانکار
دیگران خواست تا نگاهی »تنگ‌نظرانه« نسبت به آن نداشته باشند؛ چراکه این 
توافق به نفع کل منطقه خواهد بود. در‌عین‌حال این مقام عالی‌رتبه هندی نکته 
مهم دیگری را هم یادآوری می‌کند؛ ایالات‌متحده خود در گذشته بر اهمیت این 
پروژه صحه گذاشته و از آن قدردانی کرده است. در‌هر‌حال مواضع کاخ‌سفید و 
عکس‌العمل متقابل دهلی‌نو می‌تواند گواه آن باشد که تحولاتی در رویکردهای 
دو‌ طرف در قبال پروژه چابهار به وجود آمده است که در سمت و سویی کاملا 
گرایی دیدگاه‌ها قرار دارد. اما در مورد دلایل و عواملی که  متمایز و مبتنی‌بر وا
موجبات این واگرایی در مواضع دهلی‌نو و واشنگتن را فراهم کرده است، می‌توان 

به موارد مهم زیر اشاره کرد: 
1. جایگاه افغانستان در اولویت‌های سیاست‌خارجی آمریکا: پروژه توسعه بندر 
چابهار یک پروژه چند منظوره است که یکی از قابلیت‌های اصلی آن فراهم 
ساختن امکان دسترسی منطقه جنوب آسیا و به‌طور خاص شبه‌قاره هند، به 
مناطق محصور در خشکی منطقه مانند افغانستان و آسیای مرکزی است. دقیقا 
بر همین اساس است که هند نیز از همان ابتدا یک سرمایه‌گذاری دو‌گانه را در این 
پروژه دنبال کرده است؛ از یک‌سو در توسعه بندر چابهار مشارکت داشته و از سوی 
دیگر اقداماتی را در داخل افغانستان و در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت انجام داده 
که سرمایه‌گذاری 10 میلیون دلاری دهلی‌نو در پروژه ساخت راه‌آهن 218 کیلومتری 
دلارام به زرنج )در مرز ایران و افغانستان( نمونه برجسته‌ای از این اقدامات است. 
در چنین شرایطی ایالات‌متحده در زمان حضور خود و متحدانش در افغانستان 
هیچ‌گونه مخالفت علنی با پروژه چابهار نشان نداد؛ چراکه در آن هنگام استراتژی 
ایالات‌متحده در جنوب آسیا بر حمایت از رشد و توسعه اقتصادی افغانستان 
کید داشت. بر مبنای چنین  و همچنین مشارکت نزدیک هند با این کشور تا
یکردی بود که پس از توافق برجام، واشنگتن به دولت کابل اجازه مشارکت  رو
مستقیم در این پروژه را داد و به این ترتیب توافق سه جانبه‌ای میان ایران، هند و 
افغانستان در تهران به امضا رسید. حتی پس از روی کار آمدن ترامپ، لغو برجام و 
تشدید تحریم‌های ایران از جانب ایالات‌متحده، بازهم برای پروژه چابهار شرایطی 
استثنایی در نظر گرفته شد. در این راستا وزارت‌خارجه آمریکا در بیانیه نوامبر 2018 
خود اعلام کرد پس از بررسی‌های گسترده کاخ‌سفید به این نتیجه رسیده است 
که استثنای مشخصی در قانون تحریمی ایران )آی‌اف‌سی‌ای 2012( در نظر گرفته 
شود تا برای فعالیت‌های محدودی که در راستای بازسازی و توسعه افغانستان 
به‌عنوان یکی از منافع کلیدی امنیت ملی آمریکا در منطقه انجام می‌گیرد، جوازی 
صادر شود. البته این استثنا ضوابط و چهارچوب مشخصی نیز داشت که در 

متن بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا ذکر شده بود. 
اما در‌‌حال‌حاضر و پس از خروج کامل نیروهای آمریکا و متحدانش از افغانستان 
و در شرایطی که این کشور تحت سلطه طالبان قرار دارد، روشن است که جایگاه و 
موقعیت افغانستان در اولویت‌های سیاست‌خارجی واشنگتن نیز با دگرگونی‌های 
عمیقی مواجه شده است. این تغییرات پیش و بیش از همه موجبات نگرانی 
مقامات دهلی نسبت به مواضع آینده آمریکا در قبال پروژه چابهار را فراهم کرده 
بود؛ چنانکه یکی از این مقامات خروج آمریکا از افغانستان را دلیلی عمده برای 
تغییر نگرش مثبت ایالات‌متحده به پروژه چابهار تلقی می‌کند. در‌عین‌حال 
اغلب تحلیلگران سیاسی در هند نیز بر این باور بوده‌اند که تحولات در افغانستان 
می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات جدی در نگرش واشنگتن نسبت به پروژه چابهار باشد. 
2. ملاحظات واشنگتن نسبت به موقعیت منطقه‌ای هند: نزدیک به دو دهه است 
که روابط میان هند و ایالات‌متحده در مسیر صعودی خود قرار گرفته و بدون‌شک 
ظهور چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور جهانی و رویکرد ایالات‌متحده در مهار 
، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. با توجه به همسایگی هند و چین و  این کشور
، کاخ‌سفید تقویت مواضع دهلی‌نو  رقابت توام با خصومت دیرینه میان دو کشور
در منطقه را یکی از راهکارهای اصلی مهار چین در جنوب و حتی در سایر مناطق 
آسیا ارزیابی می‌کند. در این چهارچوب مهیا ساختن شرایط برای حضور هر چه 
بیشتر هند در افغانستان و معافیت پروژه چابهار از تحریم‌های آمریکا می‌تواند 
بخشی از برنامه مقابله با پروژه‌های کلان سیاسی و اقتصادی چین در منطقه 

-‌مانند طرح یک کمربند، یک جاده‌- محسوب شود. 
با این حال مواضع و رویکردهای سیاستمداران هندی به‌گونه‌ای بوده است که 
برخی اوقات این همکاری قالبی یک طرفه و مبتنی‌بر نیاز واشنگتن به دهلی‌نو 
را به خود گرفته و اسباب رنجش و ناراحتی کاخ‌سفید را فراهم ساخته است. 
عدم توجه دهلی‌نو به تحریم روسیه از جانب جهان غرب و خرید نفت ارزان 
این کشور نمونه‌ای از این بی‌اعتنایی‌ها به شمار می‌آید. اکنون نیز هیچ بعید 
نیست که مقامات واشنگتن تصمیم اخیر هند به امضای توافق بلند‌مدت با 
جمهوری اسلامی ایران را نوعی دهن‌کجی دیگر هند به سیاست‌های منطقه‌ای 
یابی کرده و با نشان ندادن روی خوش به آن، درصدد یادآوری حد و  آمریکا ارز

مرزها به دهلی‌نو برآیند. 
3. رونق کریدور شمال و جنوب و تقویت موقعیت ایران و روسیه: پروژه چابهار در 
کنار اتصال جنوب آسیا به افغانستان و آسیای مرکزی، می‌تواند با ادغام در کریدور 
عظیم شمال- جنوب )آی‌آن‌اس‌تی‌سی(، نقشی مهم و تعیین‌کننده در رونق و 
شکوفایی آن ایفا کند. این کریدور عظیم بین‌المللی از مدت‌ها پیش و با مشارکت 
سه کشور هند و ایران و روسیه و به‌منظور اتصال شرق و جنوب آسیا به اروپا برنامه‌ریزی 
شده بود. با توجه به شرایط بندر‌عباس به‌عنوان یکی از نقاط اتصال مهم کریدور 
شمال‌- جنوب، اضافه شدن بندر چابهار به این مسیر ترانزیت بین‌المللی می‌تواند 
تاثیرات چشمگیری در تسهیل عملکرد آن داشته باشد. در همین ارتباط »فونچوک 
استوبدان« کارشناس ارشد مرکز مطالعات و تحلیل‌های دفاعی و سفیر سابق هند 
در قرقیزستان در گزارش مختصری در ژوئن 2017 این تاثیر را این گونه بازگو می‌کند: 
»کریدور شمال- جنوب و بندر چابهار مکمل یکدیگر برای بهینه‌سازی ارتباط 
هند و روسیه و اوراسیا خواهند بود.« این در حالی است که با توجه به وقوع جنگ 
در اوکراین و اختلافات میان جهان غرب و روسیه از یک‌سو و تشدید اختلافات 
، پروژه چابهار می‌تواند با تقویت ظرفیت‌ها و  ایران و آمریکا و اروپا از سوی دیگر
قابلیت‌های سیاسی و اقتصادی مسکو و تهران و خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها ارتباط 
مستقیمی پیدا کند؛ موضوعی که بدون‌شک برای واشنگتن خوشایند نخواهد بود. 
4. جنگ غزه و نافرجامی کریدور هند- خاورمیانه- اروپا )عرب- مد(: دسترسی 
به بازارهای آسیای مرکزی، روسیه و اروپا همواره در زمره یکی از اهداف و برنامه‌های 
بلند‌مدت هند قرار داشته و به این منظور مسیرهای گوناگون و متنوعی نیز از سوی 
این کشور مورد بررسی و امتحان قرار گرفته است. در این راستا مقامات غربی و در 
رأس آنها آمریکایی‌ها، در اجلاس سال گذشته جی‌20 تلاش زیادی به خرج دادند تا 
مسیری جدید و قابل رقابت با کریدور شمال- جنوب را به هند معرفی کنند. کریدور 
هند- خاورمیانه- اروپا )عرب- مد( می‌توانست همان مسیر مطلوب و مورد نظری 
باشد که وابستگی هند به کشورهایی چون ایران و روسیه را برای دسترسی به اروپا، 
بسیار کم‌رنگ می‌کرد. اگرچه این طرح با مشکلات اساسی در حوزه زیرساخت‌ها 
، دهلی‌نو  و امنیت روبه‌رو بود، اما حمایت همه‌جانبه آمریکا و غرب از این کریدور
را به‌شدت نسبت به آینده آن خوش‌بین می‌کرد. در این شرایط وقوع جنگ در 
یم‌صهیونیستی )به‌عنوان یکی  غزه و بر هم خوردن فرآیند سازش میان اعراب و رژ
( همه این برنامه‌ها را برهم زده و هند را به بازگشت  از نقاط اصلی اتصال کریدور
مجدد به سوی کریدورهای سابق همچون کریدور شمال- جنوب و احیای هر چه 
بیشتر پروژه بندر چابهار سوق داد. شکی نیست که این چرخش به مذاق آمریکا و 
متحدانش خوش نخواهد آمد و آنها را به کار‌شکنی در این زمینه ترغیب خواهد کرد. 

   
   روابط هند و آمریکا و چشم‌انداز آینده پروژه چابهار 

با در نظر گرفتن دلایل عنوان شده، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که مقامات 
واشنگتن در شرایط کنونی رضایت چندانی نسبت به توافق بلند‌مدت انجام 
شده میان هند و ایران بر سر پروژه چابهار ندارند. در‌حالی‌که دهلی‌نو نسبت به 
بازگشت به افغانستان و مواضع طالبان در قبال این کشور و حتی دشمن دیرینه‌اش 
یعنی پاکستان، اطمینان خاطر زیادی یافته است؛ آمریکایی‌ها هنوز به مواضع 
کمیت  و سیاست‌های روشنی در رابطه با افغانستان پس از خروج و تحت حا
طالبان دست نیافته‌اند. از سوی دیگر آنها نگران آن هستند که توسعه چابهار با 
مشارکت هند، به نقض تحریم‌های ایران منجر شود؛ به‌خصوص آن مواردی که 
در بیانیه سال 2018 وزارت‌خارجه، به صراحت بر لزوم حفظ و عدم استثنا‌پذیری 
آنها اشاره شده بود. در چنین چهارچوبی است که معاون سخنگوی وزارت‌خارجه 
آمریکا، هندی‌ها را به گفت‌وگو و تعامل بیشتر در رابطه با توافق فرا می‌خواند. این 
نوع بیان یک مقام کاخ‌سفید می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که دهلی‌نو در امضای 
توافق بلند‌مدت با تهران، مشورت جدی و موثری با واشنگتن نداشته‌‌اند یا اگر 

هم مشورتی در کار بوده با بی‌توجهی به مواضع ایالات‌متحده توام بوده است. 
آنچه در‌مجموع می‌توان گفت این است که هندی‌ها ازقضیه تحریم‌های غرب علیه 
روسیه و عکس‌العمل آمریکا در مورد بی‌اعتنایی‌اش به این تحریم‌ها، درس‌های 
، وزیر خارجه هند تقریبا با بی‌اعتنایی  خوبی آموخته‌اند. در واقع اینکه جایشانکار
کار  ن سخنگوی کاخ‌سفید(  ی آن )اظهارنظر معاو که ما رو جواب می‌دهد 
خواهیم کرد، کاملا گویای عدم‌نگرانی جدی هند از این بابت است. در‌عین‌حال 
برخی منابع نیز این‌گونه موضع‌گیری معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا را 
به بی‌اطلاعی و عدم تسلط کامل او بر حقایق نسبت داده و آن را کم‌اهمیت 
دانسته‌اند. در همین راستا در ساعات گذشته منابع هندی نقل قولی غیر رسمی 
از »جیسیوال« سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا را مطرح کرده‌اند که وی ضمن 
، یک‌بار دیگر از اهمیت و منفعت این پروژه  اعلام موافقت با نظرات جایشانکار
برای افغانستان و کل منطقه سخن گفته و موافقت تلویحی ایالات‌متحده را با 
این توافق نشان داده است؛ هر چند هنوز از صحت و سقم اظهارات منتسب به 
سخنگوی وزارت‌خارجه چیزی نمی‌توان گفت، اما از اوضاع و احوال پیداست 
پروژه چابهار به‌رغم واگرایی در نظرات و دیدگاه‌های هند و ایالات‌متحده، می‌تواند 

دوران جدیدی از نقش‌آفرینی اقتصادی و تجاری خود را در منطقه آغاز کند. 

موضع چین، هند و آمریکا درباره بندر شرقی ایران چیست

توسعه چابهار
هرکس روزهای سخت رسیدن به دانشگاه را تجربه کرده، معمولا از کنکور با چطور از فیلم‌هندی عبور کنیم؟

عنوان»غول« یاد می‌کند؛ غول بی‌شاخ و دمی که اتفاقا زور زیادی هم دارد و 
بسیاری از نوجوانان از ترس شکست خوردن از این غول، تمام نوجوانی‌شان 
را پای کتاب و تست می‌گذارنند تا مبادا در این معرکه بازنده باشند. حالا اما 
، از حالت همیشگی‌اش خارج و کمی  خبر رسیده قرار است غول کنکور
متفاوت شود. عبدالرسول پورعباس در نشست خبری 23 اردیبهشت‌ماه 
از تستی و تشریحی شدن کنکور در سال1404 خبر داده است. سرپرست 
سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور درباره کنکور ۱۴۰۴ گفته 
است: »ما نه می‌گوییم کنکور تشریحی می‌شود و نه نمی‌شود، ترکیبی می‌شود. 
با دستگاه‌های جدید از پاسخ کوتاه تا تشریحی خواهیم داشت برای همین 

کنکور ترکیبی می‌شود.«
پرسشی در این بین مطرح می‌شود؛ اینکه آیا از لحاظ اداری و ساختاری، سازمان 
ملی سنجش ظرفیت تغییر در شکل آزمون مهمی مانند کنکور را دارد و اساسا 
، اولویت نظام آموزشی ماست؟ واقعیت  تا چه میزان تغییر در شکل کنکور
این است که به‌هرحال می‌توانیم از کم شدن اثر تست و تغییر شکل در ماراتن 
چهارساعته کنکور استقبال کنیم؛ چراکه با مدل ترکیبی، کنکور از حالت 
تکنیکالی خارج خواهد شد و دانش‌آموز می‌تواند روی قوه استدلال و تشریح 
خود هم حساب باز کند و شاید از این منظر حتی به نفع برخی دانش‌آموزانی 
خواهد بود که قوه استدلال بیشتری دارند و در تکنیک ضعیف‌ترند. از طرف 
کی است این طرح به کنکور سال 1404 نخواهد  دیگر واقعیت موجود حا
رسید و هنوز شیوه‌نامه اجرای این نوع کنکور ابلاغ نشده است، یعنی نه 
دانش‌آموزان می‌دانند که در این شکل از کنکور چه مهارت‌هایی باید کسب 
یا تقویت شوند، نه موسسه‌های کنکوری می‌دانند با این مدل کنکور چگونه 
از دانش‌آموزان پول به جیب بزنند و نه حتی آموزش‌وپرورش و سازمان ملی 
سنجش نیز همچنان جزئیات این کنکور را ابلاغ و اعلام نکرده است و به 
نظر می‌رسد آنچه از سوی سرپرست سازمان ملی سنجش مطرح شده، تنها 

در حد یک حرف یا ایده است. 
القصه حتی همین ایده‌ای که در حد حرف و سخن مطرح‌شده در نشست 
خبری است باز هم با چالش‌هایی روبه‌رو است. یکی از جدی‌ترین چالش‌ها 
و نگرانی‌های کنکور ترکیبی سلیقه‌ای شدن تصحیح است. همچنین یکی 
دیگر از چالش‌های احتمالی پیش‌رو دقیقا همان نقطه‌قوت این شکل کنکور 
است. از آنجا که لازمه تشریح یک سوال، داشتن قدرت استدلال بالاست و 
بهبود قدرت استدلال نیز به تمرین نیاز دارد، احتمالا دانش‌آموزانی که از کیفیت 
آموزش مناسب برخوردار نیستند، در این آزمون دچار مشکل خواهند شد، یعنی 
دانش‌آموزان شهرستانی که به مدارس غیردولتی و پولی و کلاس‌های کنکور 
برای تقویت پاسخ به سوالات تشریحی دسترسی ندارند، امکان دارد باز هم از 
این مسابقه جا بمانند و باز هم ماجرا به‌نفع دانش‌آموزانی تمام شود که برای 
کیفیت خوب آموزش، پول خوبی داده باشند! البته این یک چالش احتمالی 
است و همزمان امکان دارد کنکور ترکیبی، کمی ماجرای ورود به دانشگاه‌ها 
را عادلانه‌تر کند، یعنی از آنجا که دیگر میزان سنجش افراد تکنیک تست‌زنی 
نیست، حالا پای هوش به‌میان بیاید و دانش‌آموز باهوش برای جلو زدن از سایر 

رقبایش، از قوه استدلال و هوش خود استفاده کند. 
به‌هرحال چه بخواهیم و چه نخواهیم نه کنکور تستی و نه کنکور تشریحی 
و نه حتی کنکور ترکیبی؛ هیچ کدام دره‌های عمیق بی‌عدالتی آموزشی را پر 
نخواهند کرد و این دره‌ها به‌قدری عمیقند که با دو فرغون خاک پر نخواهند شد.

 
   سنجش  رویکرد اصیل خود را فراموش نکند

رضوان حکیم‌زاده، معاون سابق وزیر آموزش‌وپرورش معتقد است مستقل 
شدن سازمان ملی سنجش طبق رویکردهای ابلاغی آن است و طبق این 
رویکردها باید به برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان یک تصمیم 
روشن از وضعیت آموزشی فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی در دوره‌های مختلف 
ارائه دهد. وی در گفت‌وگو با »فرهیختگان« گفت: »طبق رویکردهای ابلاغی 
سازمان سنجش باید بتوان طبق ارزیابی و سنجش دقیق، به یک سنجش ملی 
رسید تا نقاط ضعف شناسایی شود و برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت یادگیری 
و سطح سواد پایه مهارت‌ها و دانش تخصصی دانش‌آموزان در رشته‌های مرتبط 
فراهم شود. کاری که بسیاری از سازمان‌های سنجش در دنیا انجام می‌دهند. 
چنین امری فراتر از این مساله است که این سازمان صرفا امتحان کنکور برای 
ورود به دانشگاه برگزار کند؛ چراکه ارزیابی و سنجش آموزش و یادگیری در سطح 
ملی، موضوعی بسیار مهمی است که سال‌ها مورد غفلت واقع شده است. 
اینکه چنین سازمانی بیاید و کارکرد خودش را به این تقلیل دهد که امتحانی 

برای ورود به دانشگاه برگزار کند، اساسا مورد نقد جدی است.« 
حکیم‌زاده همچنین ادامه داد: »اگر واقعا تغییراتی که قرار است اتفاق بیفتد، 
تنها مختص به امتحان ورود به دانشگاه باشد که دیگر نیازی به سازمان ملی 
مستقلی به این شکل نیست. من نگرانم که این جهت‌گیری‌ها، موضوع اصلی 
را تحت‌الشعاع قرار دهد و مجددا نظام تعلیم و تربیت را در خدمت کنکور 
قرار دهد، یعنی تمام تلاش‌هایی که برای تهیه سند تحول و تهیه برنامه‌های 
اجرایی، تاکنون تحت‌تاثیر برگزاری کنکور و امتحان ورود به دانشگاه بوده، 

همچنان پررنگ‌تر شوند.«

   عدم همخوانی با تقسیم کار آزمون‌ها 
به باور معاون سابق وزیر آموزش‌وپرورش مساله اصلی این است که ما از مقاطع 
مختلف تحصیلی، ارزیابی دقیق‌تری داشته باشیم و فرآیندهایی آموزشی 
را درطول زمان مدرسه توسط خود نظام آموزشی در سرنوشت نهایی‌آموزان 
دخیل بدانیم. او در این باره عنوان کرد: »صرفنظر از چالش‌هایی که در این 
زمینه وجود دارد، این تقسیم کار یعنی واگذاری آزمون تشریحی و امتحانات 
نهایی تا به امروز برعهده آموزش‌وپرورش بوده و سازمان سنجش، امتحان 
چهارگزینه‌ای کنکور را برگزار کرده است، بنابراین به‌نظر من اینکه سازمان ملی 
سنجش هم به سمت سوالات تشریحی برود حتی در کوتاه‌مدت نه ضروری 
است و نه با تقسیم کاری که پیش از این تعریف شده است، سنخیت دارد. 
همچنین باید مشخص شود که آیا پژوهش‌های خاصی انجام شده و بر پایه 
چه پژوهش‌هایی است؟ اینها همه ابهام دارند.« وی درباره مدل‌های جهانی 
این نوع کنکور نیز توضیح داد: »در دنیا نمونه‌هایی از دانشگاه‌هایی داریم که 
آزمون‌هایی را برای پذیرش دانش‌آموز از دبیرستان برگزار می‌کنند. به‌هرحال توان 
تحلیلی، مهارت نوشتن و قدرت استدلال داوطلبان را می‌سنجندف یعنی این 
سنجش سراسری نیست. اما آنچه از سوی سازمان سنجش مطرح شده، یک 
ایده سراسری است و قرار است بیش ازیک‌میلیون دانش‌آموز را درگیر خود کند. 
متخصصان سنجش معتقدند حتما باید شرایط ویژه‌ای درنظر گرفته شود تا 
یک آزمون به‌طور عادلانه برگزار شود. به‌هرحال فکر می‌کنم این ابهامات وجود 
دارند و من نگرانم که این تغییرات ساختاری تحولات مثبتی را که باید در نظام 

آموزشی رقم بخورد،تحت‌تاثیر قرار دهد.«

   با کنکور ترکیبی هم
بی‌عدالتی نظام آموزشی کم نخواهد شد

حکیم‌زاده همچنین به بی‌عدالتی موجود در نظام آموزشی نیز اشاره کردو 
افزود: »هرگونه تغییری در مدل آزمون‌ها، چه قبلا که فقط آزمون تستی بود و 
چه اکنون که امتحانات نهایی است؛ مساله بی‌عدالتی و نابرابری آموزشی 
را به هیچ وجه حل نخواهد کرد. چه‌بسا شاید آن را تشدید خواهد کرد. دلیل 
من نیز این است که دانش‌آموزان زمانی که کنکور می‌دهند، خروجی 12 سال 
کیفیت،  ، معلم با نظام آموزشی هستند. وقتی دانش‌آموزی از شرایط برابر
امکانات آموزشی و منابع فناوری برخوردار نبوده، هر مدلی که آزمون بگیرید 

آن دانش‌آموزان بازنده هستند.«
او همچنین معتقد است ما برای ارتقای عدالت آموزشی، نیاز به تجدیدنظر 
اساسی در کیفیت نظام آموزشی‌مان پیش از دبستان داریم. حکیم‌زاده گفت: 
»اینکه بیاییم و تغییراتی در شکل کنکورمان ایجاد کنیم، مساله اساسی و 
معضلات موجود در نظام آموزشی‌مان را حل نخواهد کرد، مثلا در همین 
چندسالی که مدل راهیابی به دانشگاه تغییر کرده، آیا به ورود بچه‌های 
مناطق محروم کمک کرده است؟ نه، هیچ تفاوتی با قبل نکرده‌ایم. حقیقت 
، با سلامت روانی دانش‌آموزان  این است که برگزاری آزمون‌های سرنوشت‌ساز
و خانواده‌ها سروکار دارند. اینکه ما بیاییم مرتب و پیاپی تصمیمات بدون 
پژوهش و کار کارشناسی اتخاذ کنیم و دانش‌آموزان را دچار تلاطم کنیم، 
فشار روانی قابل‌تاملی به خانواده‌ها و دانش‌آموزان وارد می‌کند. به نظر من 
پیش از اعلام چنین مساله‌ای، کار کارشناسی و پژوهشی انجام دهیم و 
پس از اینکه بخواهیم تصمیمات‌مان را عملیاتی کنیم، به شکلی باشد 
که در کوتاه‌مدت آسیبی به جامعه هدف نرسد؛ چراکه اکنون دانش‌آموزان 
به اندازه کافی درگیر چنین شرایطی شده‌اند و انگار که دانش‌آموزان ابزاری 
برای اجرای ایده‌های مختلف هستند و ممکن است احساس قربانی 

شدن به آنها دست بدهد.«

   کنکور ترکیبی اولویت نظام آموزشی نیست
حکیم‌زاده معتقد است سازمان جدید سنجش به جای اینکه روی کنکور تمرکز 
کند، روی برنامه‌ریزی جهت سنجش سواد پایه و سواد اساسی دانش‌آموزان 
باید متمرکز شود. وی در پایان عنوان می‌کند: »درحال حاضر این ایده اولویت 
نیست و نظام آموزشی و خود سازمان سنجش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ 
چراکه ماموریت این سازمان، یک ماموریت ملی برای کمک به رصد دقیق 

روند یادگیری است.«
امیرحسین سلطانی‌فلاح، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت اما معتقد است به 
چند دلیل در بررسی چنین ایده‌ای باید صبر کنیم. سلطانی‌فلاح در گفت‌وگو 
کنون در مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود،  با »فرهیختگان« می‌گوید: »ا
شرح وظایف مشخص نشده و مقداری سخن و تحلیل در رابطه با یک امر 
نامطمئن است. اما به نظر من، این نکته راهبردی از سوی رئیس فعلی سازمان 
ملی سنجش است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ چراکه سازمان ملی 
سنجش خودش به تنهایی درگیر چالش‌هایی است و باید مرکز سنجش وزارت 
آموزش‌وپرورش، مرکز سنجش وزارت علوم و مرکز سنجش وزارت بهداشت با 
سازمان ملی سنجش ادغام شوند. تمام این پروسه خود به تنهایی زمانبر است. 

ولی درهرحال فکر نمی‌کنم تا سال آینده به مرحله اجرا برسد.«

   سازمان سنجش نیروی انسانی لازم برای برگزاری 
کنکور ترکیبی را ندارد

سلطانی‌فلاح معتقد است که سازمان سنجش فعلی از لحاظ فناوری و ظرفیت 
پتانسیل خوب و قابل توجهی دارد اما از نظر نیروی انسانی، دچار ضعف 
است. او می‌گوید: »همین کنکور سراسری که به عهده سازمان سنجش است، 
توسط عوامل آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود. اکنون سازمان سنجش می‌خواهد 
مسئولیت امتحاناتی را برعهده بگیرد که سال‌ها بر دوش آموزش‌وپرورش بود؟ 
نه آنقدر گستردگی نیرو دارد و نه به لحاظ اجرایی، آنقدر توانایی اجرا دارد. 
بنابراین من معتقدم اظهارنظر آقای پورعباس، در حد همان اظهارنظر است و 
باید مقداری صبر کرد که ببینیم در اساسنامه می‌آید یا نه. نکته من این است 
که اگر چنین مساله‌ای در آموزش‌وپرورش باقی می‌ماند، بسیار بهتر بود؛ چراکه 
سازمان ملی سنجش، به مقدار قابل توجهی از فضای تعلیم و تربیت مدرسه 
دور است. با تصمیمی که آموزش‌وپرورش برای امتحانات اتخاذ کرد، شاهد 
بودیم همه دانش‌آموزانی که مدرسه را پس از بهمن‌ماه رها می‌کردند، یکباره به 
مدرسه بازگشتند. یعنی نهضتی بود که دانش‌آموز به مدرسه برگردد و به نوعی 
اعتبار به کتاب درسی بازگشت.« سلطانی‌فلاح همچنین توضیح می‌دهد 
که در این مدت ثابت شد برخی تصمیمات میان‌مدت به نفع نظام آموزشی 
کشور بودند و اکنون اعطای مجوز سنجش تشریحی به سازمان سنجش، به 
نفع آموزش‌وپرورش نخواهد بود. با این وجود اما سلطانی‌فلاح معتقد است باید 
صبر کرد و دید در شیوه‌نامه و اساسنامه چه چیزی ابلاغ خواهد شد؛ چراکه 

هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. 

   کنکور یک مسیر است اما تنها مسیر نیست!
این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت همچنین درباره اینکه این شکل از آزمون تا 
چه میزان شکاف نابرابری آموزشی را بیشتر خواهد کرد، می‌گوید: »در بررسی این 
، دو جنبه وجود دارد. یک جنبه به تامین زیرساخت‌های آموزش‌وپرورش  امر
 ، بازمی‌گردد. زیرساخت‌های موجود در سازمان سنجش به دلیل برگزاری کنکور
زیرساخت‌های خوب و قابل قبولی است. اما جنبه دیگر ماجرا این است که 
ما در کنکور همیشه شاهدیم طبق یک آزمون یکسان دانشی، در تلاشیم که 
تمامی تفکیک‌ها را در میان دانش‌آموزان انجام دهیم. درنهایت هم قشری را 
برنده اعلام می‌کنیم و قشر دیگر هم افرادی هستند که در کنکور موفق نشدند. 
اینکه یک سنجش بزرگ مقیاسی مثل کنکور، کل جریان نظام آموزشی را حداقل 
در همان دوره متوسطه دوم دستخوش تغییر می‌کند، امری بدیهی است. من 
گمان می‌کنم که امتحانات نهایی هوشمندانه‌ترین تصمیمی بود که می‌توانست 
باگ‌های سنجش نهایی را به ما نشان دهد.« سلطانی‌فلاح عنوان می‌کند که 
نظام تعلیم و تربیت با ارائه الگوی تاثیر نمرات، اصالت مدرسه را بازگرداند و نشان 
داد که تنها در چهار ساعت سرنوشت نهایی تعیین می‌شود. او عنوان می‌کند: 
»اگر قرار است سنجش و پذیرشی انجام شود، سوابق تحصیلی چند سال آخر 
دوم متوسطه باید لحاظ شود. ما اگر تربیت را فرآیند ببینیم، متوجه این خواهیم 
شد که تاثیر سوابق تحصیلی، تصمیم درستی بود.« او معتقد است که کنکور 
اگرچه مسیر تعیین‌شده برای ورود به آموزش عالی بود اما مسیر درستی نبود. 

در هر صورت آنچه مبرهن است، نامشخص بودن شیوه اجرای کنکور ترکیبی 
است. یعنی هنوز مشخص نیست که قرار است سوالات تشریحی به چه 
شکل ارائه شوند؟ کلید پاسخ دارند؟ توسط معلمان و نیروهای آموزش‌وپرورش 
تصحیح و بررسی خواهند شد یا کاملا فرآیند سیستمی است؟ هرچند 
 ، که می‌توان از دخیل شدن قدرت تحلیل و استدلال هم در نتیجه کنکور
خوشحال بود اما آنچه که مثل روز روشن است، این است که کنکور ترکیبی 

قطعا به سال 1404 نخواهد رسید. 
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